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Extended Abstract 

1. Introduction 
Interpretation as a science throughout its extensive history, like other 

sciences, has had a structure that is mainly usable by scholars, and 

argumentation, expression of opinions of supporters and opponents, 

and criticism have formed part of its structure. Where it is possible (or 

rather, should be based on a belief in the field of interpretative writing 

style) to present and explain this knowledge in a way that the majority 

of the audience (i.e., the general public who want to explain and 

expand on the themes and concepts of the Quran) who do not seem to 

have much affinity with the scientific style can also benefit from it. 

Based on what has been said, from the perspective of the 

audience, interpretations can be imagined in two types: mass-oriented 

and elitist. Based on these two approaches to presenting interpretive 

topics, it can be said that the different works and types of 

interpretation have adopted two main methods: either the Quran is 

interpreted with scientific literature and from a specific perspective 

(for example, literary, mystical, etc.) and by using scientific 

terminology, which is interpreted as elitist; or, for interpretation, they 

have used standard language and distanced themselves from the 

specialized terminology of other sciences such as philosophy, and 

have endeavored to interpret the verses of the Quran in the language 
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of the common people in a friendly and benevolent tone, while telling 

stories and advice (which may not even be apparent on the surface of 

the verse). 

Research Question(s) 

2. Literature Review 

Among the old and new researchers in the field of interpretation, only 

two contemporaries have focused on this trend of interpretation in 

their works on interpretation and referred to it as "preacher 

interpretations". They also consider the roots of preacher 

interpretations in the history of Quranic interpretation to be from the 

first century, the formation of the writing of these interpretations from 

the fourth century (with the founding of the preachers of the Quran), 

and their peak and expansion in the sixth century (Paketchi, 2010, p. 

114; Shahroudi, 2010, pp. 575-576). Preachable exegesis continued in 

the Middle Ages until finally in the later period, with a distinguished 

writer and famous preacher, Mulla Hussein Vaez Kashani, with two 

works called "Muhawabeeh 'Aliyyah" and "Jawaher al-Tafsir" and 

commentaries such as "Jala' al-Adhhan wa Jala' al-Ahzan", known as 

"Tafsir Ghazer" by Jurjani and "Ruh al-Bayan" by Ismail Haqqi, etc. It 

continued to exist, but after that, it entered a period of decline and was 

reborn in the contemporary era with a few changes in some of its 

characteristics in the form of genres such as educational, guidance, 

and social. 

3. Methodology 

In this article, while using the descriptive-analytical method and 

library source-finding method, the position of sermonic interpretation 

among different types of interpretations, its meaning, and essence with 

regard to the vocabulary and semantics of sermons, explanation, and 

for the first time, a complete definition of it were presented. 

4. Results 

The findings of the research show that the sermonic interpretation is a 

combination of narrative and mystical interpretations, which has a 

literature rich in originality and mixed with poetry, stories, and the 

like. Also, due to the entry of a text from one or more external sources 

and other than the interpreter's analysis, this type of interpretation is 

placed among developmental interpretations. 
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5. Discussion 

Throughout its extensive history, interpretation as a science, like other 

sciences, has had a structure that is mainly usable by scholars, and 

argumentation, expression of opinions of those in favor and against, 

and criticism have formed part of its structure. Preachy interpretation 

is a new name but an ancient trend in the interpretation of the Holy 

Quran that has not yet been studied in detail about its nature and place 

among interpretations. 

6. Conclusion 

Preaching interpretation is a combination of narrational and mystical 

interpretations, and the main concern of the interpreter in it is to guide 

the masses of people; therefore, with the aim of influencing the 

general audience and protecting them from satanic seduction and the 

evil self, by using attractive and understandable literature for the 

general public, he takes advantage of every opportunity and even in 

seemingly non-preaching verses of the Quran, he wisely, benevolently 

and kindly seeks a way to advise, admonish, and even warn and 

intimidate the people. In preaching interpretation, the interpreter's 

concern is to guide the general public by using the tools of preaching 

and admonition; therefore, in this type of interpretation, interpreters 

try to use all the correct tools used by preachers in the interpretation of 

the Holy Quran. This commentary, while utilizing the vernacular 

language and at the same time being simple, fluent, attractive, 

pleasing to the ear, poetic, full of stories, and understandable to the 

general public, aims to impress and create interest in the audience and 

increase the appeal of the commentary text. It takes advantage of 

every opportunity and, in a prophetic, wise, benevolent, and kind 

manner, offers advice and counsel to the people in line with the 

interpretation of the Holy Quran. 

Keywords: Sermonical Interpretation, Coexistence Relations, 

Substitution Relations, Semantic Field, Sermon 
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از  یبرخ نییو تب  میواعظانه قرآن کر ریبر تفس یپژوهش

 آن یها نمونه

  مهر  یاحیباقر ر
 ثیقرآن و حد یگروه قرآن و مستشرقان مجتمع آموزش عال اریاستاد

 ، قم، ایران)ص( هیالعالم یالمصطف جامعة
  

 ، قم، ایراندانشگاه علوم و معارف یقیتطب ریتفس یدکتر  پور ینیمحمد حس دیس

 

 چکیده
تفسیر به مثابه یک علم، در طول تاریخ گسترده خود، همانند دیگر علوم، ساختاری عمدتاً قابل استفاده برای 

ت. دانشمندان داشته و استدلال، بیان آرای موافقان و مخالفان، و نقد، بخشی از شاکله آن را تشکیل داده اس 

تفسیر واعظانه، نامی نوآشنا اما گرایشی کهن از تفسیر قرآن کریم است که تا کنون مطالع ه دقیق ی ریرام ون 

چیستی و جایگاه آن در میان تفاسیر انجام نشده است. این نوع تفسیر با انگیزه تبیین قرآن و همراه با وع   و 

یش ان، ب ا اس تفاده از ابزاره ایی همش ون ش عر، های قرآن ی ب ر ا اندرز مخاطبان، به منظور تأثیرگذاری آموزه

تفسیر واعظانه، تفسیری همس و  رردازد. حکایت، امثال، اشارات عرفانی و مأثورات روایی، به تفسیر آیات می

هایی از آن به عصر نزول  دهد که رگه با روح قرآن، یعنی هدایت و موعظه، است و شواهد و قراین نشان می

در شکل مصطلح خود، با تفسیر حسن بصری آغاز ش د و ب ا ترجم ه تفس یر طب ری  گردد. با این حال، بازمی

های تفس یری ک ه از آن ب ه  ادامه یافت تا سرانجام با تفس یر ابوالفت وح رازی ب ه ی ک تفس یر کام ل ب ا نش انه

علم ی ک ه گ رای  -برخلاف تفاسیر اجته ادی شود، نمود جدی در جهان تفسیر ریدا کرد. یاد می« واعظانه»

کند، تفس یر واعظان ه مانن د خ ود ق رآن، قاب ل اس تفاده علم ی،  ا نخبگان جامعه را به سوی خود جلب میتنه

هایی دارد. این  تربیتی و اخلاقی برای عموم مردم بوده و هست؛ با این حال، با تفاسیر تربیتی و هدایتی تفاوت

اده و ب ه ریون د بیش تر عام ه م ردم ب ا تواند فاصله میان دان  تفسیر و توده مسلمان را ک اه  د نوع تفسیر می

ای،  یابی کتابخانه تحلیلی و شیوه منبع-کارگیری روش توصیفی در این مقاله، با به مفاهیم قرآنی منتهی گردد.

های مختلف تفاسیر، معنا و چیستی آن ب ا عنای ت ب ه مف ردات و معناشناس ی  جایگاه تفسیر واعظانه بین گونه
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ده د ک ه  های ر ووه  نش ان می ر، تعریف کاملی از آن ارائه شده است. یافت هوع  تبیین و برای نخستین با

آید که ادبیاتی سرشار از بدیع و آمیخته با شعر،  تفسیر واعظانه، تلفیقی از تفاسیر نقلی و عرفانی به حساب می

مفس ر، جایگ اه داستان و امثال دارد. همشنین به دلیل ورود متنی از یک یا چند منبع بیرونی و غی ر از تحلی ل 

 دهد. ای قرار می این نوع تفسیر را در بین تفاسیر توسعه

 .وعظ ،ییمعنا دانیم ،ینیروابط جانش ،ینینش واعظانه، روابط هم ریتفس ها: کلیدواژه
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 مسئلهبیان 

تفسیر به عنوان یک علم، در طول تاریخ گسترده خود، مانند دیگر علوم، س اختاری عم دتاً 

نشمندان داشته و استدلال، بیان آرای موافقان و مخالفان و نق د، بخش ی قابل استفاده برای دا

ای این دان   را ارائ ه و تبی ین  از شاکله آن را تشکیل داده است. در این راستا، باید به گونه

کرد که اکثریت جامعه مخاطب )یعن ی کس انی ک ه خواس تار ش رح و بس ض در مو امین و 

 مند شوند. با سبک علمی ندارند، نیز از آن بهرهاند( که چندان الفتی  مفاهیم قرآنی
گرا قاب ل  گرا و نخبه بر اساس آنشه گذشت، از منظر مخاطبان، تفاسیر به دو دسته توده

های مختل ف تفس یر، دو روش اص لی را  تقسیم هستند. بر رایه این دو رویکرد، آثار و گون ه

خاص )مثلاً ادب ی ی ا عرف انی( تفس یر اند: یا قرآن را با ادبیات علمی و از منظری  ری  گرفته

ب رده و از  ش ود؛ و ی ا ب رای تفس یر، از زب ان معی ار بهره گرا گفت ه می اند که به آن نخبه کرده

اصطلاحات تخصصی سایر علوم مانن د فلس فه فاص له گرفت ه و ب ا زب ان عامیان ه و در لحن ی 

اید در ظ اهر آی ه ه م ها و رند و ان درزها )ک ه ش  صمیمی و خیرخواهانه، ضمن بیان داستان

 اند. ها نباشد( به تفسیر آیات قرآن ررداخته نشانی از آن

از میان رووهش گران ق دیم و جدی د ح وزه تفس یر، تنه ا دو ت ن از معاص ران در آث ار 

اند.  یاد کرده« تفاسیر واعظانه»تفسیررووهی خود به این گرای  توجه کرده و از آن با عنوان 

گیری کتاب ت ای ن  خشه تفسیر واعظان ه را از ق رن اول، ش کلاین رووهشگران همشنین تاری

ه ا را در ق رن  گذاری واعظان کرام ی( و اوج و گس ترش آن تفاسیر را از قرن چهارم )با رایه

(. 575-575ش، ص  9811؛ ش   اهرودی، 991ش، ص  9831دانن   د )ر   اکتشی،  شش   م می

ر دوره متأخران، با ادیبی ممت از تفسیرنگاری واعظانه در قرون میانی ادامه یافت تا سرانجام د

ج واهر »و « مواه ب علیه ه»های  و واعظی شهیر یعنی ملاحسین واع  کاشانی، با دو اثر به نام

ت ألیف « تفس یر گ ازر»معروف ب ه « جلاء الاذهان و جلاء الأحزان»و تفاسیری مانند « التفسیر

اد. ل یکن ر ا از آن وارد اثر اسماعیل حقهی، به حیات خود ادام ه د« روح البیان»جرجانی و 

ها، در قال  ب  دوران اف  ول ش  ده و در زم  ان معاص  ر ب  ا تدییرات  ی چن  د در برخ  ی از شاخص  ه

 های تربیتی، هدایتی و اجتماعی بازتولد یافت. گونه
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ت وان ب ه  رسد؛ به عن وان نمون ه، می ای دارد که به سده نخست می تفسیر واعظانه ریشینه

های قرآنی و حتی عب اراتی ک ه  واژه ه در تفسیر آیات، تکالبلاغ برخی عبارات واعظانه نهج

ای خاص اشاره نداشته لیکن در باطن، تفسیر آیات الهی اس ت، اش اره ک رد.  در ظاهر به آیه

البلاغه آشکار است؛ آنج ا ک ه فرم ود:  تصریح امیر مؤمنان به سبک واعظانه نیز در متن نهج

الهتَِی وعََ َ الْأَنبْیَِاءُ بهَِا أُمَمهَمُ؛ ای مردم، من م واع  و ان درزهایی  إِنهِی قَدْ بثَثَْتُ لکَمُُ الْمَوَاعِ َ»

(. از 931)نهج البلاغه، خطب ه « های خود دادند، برای شما بازگو کردم را که ریامبران به امت

ه ا  واژه البلاغه را در تفسیر برخی از آیات، تک هایی از نهج این رو، برخی از محققان، بخ 

 9811اند )ش اهرودی،  عاتی قرآنی )مانند مرگ( بهترین تفسیر واعظانه قرآن دانستهیا موضو

 (.511-513ش، ص 

را از سده نخست، تفسیر واعظانه به شکل مصطلح آن با حسن بصری آغاز شد و در 

تفاسیری چون تفسیر جنید بددادی، تفسیر بح ر العل وم مس مرقندی، تفس یر س هل تس تری و 

ود جدی یافت؛ تا اینکه در قرن ششم ب ا آث اری چ ون رول الجن ان ترجمه تفسیر طبری نم

های بع د، ای ن  ابوالفتوح رازی و کشف الأسرار میبدی به اوج شکوه خود رس ید و در س ده

ویوگی در تفاسیری مانند الستین الجامع زید طوس ی، دق ائا التأوی ل حس نی واع  ، تفس یر 

مواه ب علیه ه کاش فی س بزواری ادام ه الجامی، حدائا الحقایا فراهی ه روی و مخصوص اً 

 یافت.

گیر مواج ه ش ده و ج ز آث ار مح دودی  تفسیر واعظانه از قرن دهم، اما با افولی چش م

مانند روح البیان حقهی بروسوی، سایر تفاسیر واعظانه این دوره در حد و ان دازه آث ار مش ابه 

ای ن وین از  و هدایتی، چه ره های میانی قرار نگرفتند. در زمان معاصر، تفاسیر تربیتی در سده

ها مانن د ت أویلات عرف انی و اس تفاده از  تفاسیر واعظانه ارائه دادند که در برخی از شاخص ه

ها  روایات جعلی و اسرائیلی به ترمیم تفسیر واعظان ه ررداخت ه و در برخ ی دیگ ر از شاخص ه

ب افتادن د؛ هم ین ام ر مانند ادبیات همراه با بلاغت، بدیع، تمثیل، داستان و ش عر، از آن عق 

باعث شده تا برخی از محققان رابطه تفاسیر تربیت ی و ه دایتی را ب ا تفس یر واعظان ه، از ن وع 

( زیرا ماهیت ذاتی هر دو گونه واعظانه 14ش، ص  9811جزء و کل قلمداد کنند )اسعدی، 
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 و هدایتی، بیان مواع  است.

مانند لطایف و اشارات عرف انی  از سوی دیگر، تفسیر عرفانی هرچند در برخی از ابعاد

شود، لیکن به دلی ل تف اوت در ماهی ت  و رموز عددی، با تفسیر واعظانه مشترک رنداشته می

ذاتی، اساساً با تفسیر واعظانه متفاوت است؛ هرچند در برخی آیات به بیان م واع  ررداخت ه 

ات ب ر رای ه اش ارات باشد. لازم به ذکر است که ماهیت ذاتی تفسیر عرفانی، ارائه تفس یر آی 

عرفانی و بیان تأویلی غالباً برآمده از کشف و شهود است، در حالی که ماهیت ذات ی تفس یر 

 واعظانه، تنها بیان موعظه و اندرز است.

باری، محققان تفسیر واعظانه را ترکیبی از س ه گون ه تفاس یر عرف انی، ادب ی و روای ی 

نین برداشتی قابل انتقاد است زیرا: اولاً (؛ هرچند چ574ش، ص  9811دانند )شاهرودی،  می

رس د در برداش ت ف وا ب ا  تفسیر واعظانه ادبیاتی بلاغی و منحصر به فرد دارد که به نظر می

گونه ادبی از تفاسیر خلض شده باشد؛ زیرا گونه ادبی تفاسیر )مانن د تفس یر کش اف( م دالیل 

کاربست چنین ام ری در تفس یر کند، در حالی که  آیات را با قوانین ادبیات عرب کشف می

واعظانه بسیار نادر اس ت. ثانی اً ت أویلات عرف انی در دو گون ه تفس یری عرف انی و واعظان ه، 

 شوند. هایی دارند که در متن، تبیین می تفاوت

رووه  حاضر، با عبور از جریان ات ادب ی و روای ی م ؤثر ب ر تفس یر واعظان ه، ض من 

و بررسی ت أثیر آن ب ر تفاس یر واعظان ه، ب ا روش ی  واکاوی سیر تطور عرفان در طول تاریخ

شناسی این گونه تفسیری از منظ ر تط ورات عرف ان در  توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، به جریان

کند. چنین رووهش ی  جامعه اسلامی ررداخته و مفاد آن را در آثار تفسیری فریقین مقایسه می

س عت ف ریقین ب ا رویک رد تطبیق ی ت ا شناسی عرفانی گونه واعظانه از تفس یر در و در جریان

کنون صورت نیافته و تنها برخی از محققان، تفسیر واعظانه را متأثر از تفسیر عرف انی دانس ته 

ان د  طور کلی به مطالعه ریرامون سیر تطور تفاسیر واعظانه شیعه بسنده کرده و برخی دیگر، به

 (.985-941ش، ص  9811زاده،  )شریفی و حسین

 مخاطب ان عنوان ب ه –آوردن م ردم  ررداختن ب ه تفس یر واعظان ه، رویمزیت و اهمیت 

 ق رآن خود از بردن بهره بالتبع و ادبی های ظرافت دلیل به تفسیر از شیوه این به – قرآن اصلی
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اسیر موجود نیز به دلیل علمی تف اکثر از مردم اعرال. هاست آن دلنشین سبک دلیل به کریم

ها از زبان تفسیری مطابا با ذهن و زبان توده م ردم  ستفاده آنهای تفسیر و ا بودن دیگرگونه

است؛ زیرا این تفاسیر برخلاف تفاسیر واعظانه، با زب ان مفاهم ه م ردم فاص له دارن د و تنه ا 

گرا  مورد استفاده فرهیختگان علوم قرآنی هستند. به بیان دیگ ر، بیش تر تفاس یر موج ود نخب ه

آی د،  له توده مردم را از مفاهیمی ک ه در خ لال تفاس یر میگرا؛ و این امر فاص هستند تا توده

 بیشتر نموده است.

تحلیلی، ضمن راسخ به ای ن -توان در یک رووه  توصیفی با توجه به مقدمه فوا، می

اساس اً تعری ف تفس یر واعظان ه چیس تی و ب ین تفاس یر موج ود دارای چ ه »دو ررس  ک ه 

ای از  تفاسیر واعظانه ررده برداشت و با نحل ه ، از چیستی و جایگاه تفسیر و«جایگاهی استی

تواند همشون قرآن کریم عامه مردم را با زبانی شیوا و رسا به اه داف  تفسیر آشنا شد که می

های رووه  حاضر به عنوان اطلاعات مقدماتی ریرامون این گون ه  قرآن رهنمون سازد. یافته

 حققان قرار خواهد گرفت.های آتی مورد استفاده م بااهمیت تفسیری، در رووه 

 واژه شناسی تحقیق

ای  عن وان مقول ه ای از تفسیر با لحاظ ماهی ت آن ب ه نظر به اینکه تفسیر واعظانه، حقیقتاً گونه

خوان دن  هایی که آن را شایسته واعظانه کننده قرآن است؛ البته به ضمیمه ویوگی عمدتاً تبیین

و « وع  »، «تفس یر»یر واعظانه، ابت دا واژگ ان برای تبیین چیستی تفسنماید  کند، لازم می می

 شوند. تبیین  «واعظانه»

 تفسیر در لغت
« بی  ان و تفص  یل و توض  یح»دانش  یان لد  ت و تفس  یر، تفس  یر را ب  ه مع  انی مختلف  ی از جمل  ه 

 9141ف  ارس،  ؛ ابن739، ص 1ا، ج  9147؛ ج  وهری، 117، ص 7ا، ج  9194)فراهی  دی، 

کشف مراد از لف  »(، 585ا، ص  9195)راغب، « معقولاظهار معنای »(، 541، ص 1ا، ج 

ش رح »(، و 818، ص 98ا، ج  9811؛ زبی دی، 55، ص 5ا، ج  9145منظ ور،  )ابن« مشکل

« مجملات قص   ق رآن، تعری ف دلال ت الف اظ غریب ه ق رآن و تبی ین س بب ن زول آی ات
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د. ان    ( معن   ا کرده811-818، ص 98ا، ج  9811؛ زبی   دی، 58ا، ص  9148)جرج   انی، 

؛ 95، ص 9ا، ج  9118)کلب ی، « ها بیان ظواهر آیات و معانی صریح یا اشاری آن»همشنین 

تبیین مع انی آی ات و »( و 98ش، ص  9815؛ بابایی، 181، ص 1تا، ج  آقابزرگ تهرانی، بی

( نی ز از دیگ ر تع اریف 1، ص 9ا، ج  9814)طباطب ایی، « های آن کشف مقاصد و م دلول

های  حال، در فرایند تفس یر ق رآن ب ا اه داف ف وا، متن ی ب ا شاخص هشده است. در هر  ارائه

دهنده،  دهد؛ ویوگی متن توس عه مخصوص خود به متن قرآن افزوده شده و آن را توسعه می

 کند. گرای  تفسیر را مشخ  می

 وعظ در لغت

دارد، ب رای تبی ین بهت ر مفه وم آن، « وع  »خود ریشه در مص در « واع »نظر به اینکه واژه 

نماید. از این رو، باید واژه وع  و مش تقات آن را نخس ت  رنگی بر واژه وع  ضروری مید

در زبان عربی که منشأ ریدای  این واژه قبل از ورود آن به زب ان فارس ی اس ت و س ها ب ه 

در « واعظان ه»گیری اص طلاح  دلیل استعمال این واژه و مشتقات آن در زبان فارسی و ش کل

 ن زبان، مورد واکاوی قرار داد.فوای زبان و فرهنگ ای

( و 915، ص 5ا، ج  9141ف  ارس،  در لد  ت ع  رب ب  ه معن  ای ترس  اندن )ابن« وع   »

( اس ت. برخ ی از لدوی ان، در بی ان 375ا، ص  9195بازداشتن همراه با ترس اندن )راغ ب، 

 9194ان د )فراهی دی،  ، خیرخواهی و عطوفت واع  را نیز در نظ ر گرفته«وع »مفهوم ماده 

در « موعظ  ه»و « وع   »(. واژگ  ان 9939، ص 8ا، ج  9147؛ ج  وهری، 113، ص 1ج ا، 

تر،  طور دقی ا زبان فارسی نیز مفهومی مشابه با کاربردهای این واژه در زبان عربی دارن د. ب ه

گش اید و  س ازد و اش ک از دی دگان می های س خت را ن رم می برخی آن را سخنانی که دل

(، برخ ی رن د دادن ب ه 185ا، ص  9148د )جرج انی، گردان  کردارهای زشت را نیک و می

کننده، و برخی دیگر ذکر آنشه انسان را به توبه و تزکیه نفا  نرم کننده و دل گرم سخنان دل

(. بن ابراین، واع   18191، ص 95، ج 19347، ص 91، ج 9877اند )دهخ دا،  بدارد، دانسته

گو  کننده و مس ئله گو، نص یحت یحتنیز معادل ناصح، رنددهنده، اندرزگو، اندرزدهنده، نص

 باشد )همان(. می
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 «واعظانه»واژه 

یافت ه  ، اسم فاعل مصدر وع  در زبان عرب ی )راه«واع »صفتی مرکب از سه واژه « واعظانه»

نسبت است. به عقیده دستورنویسان، ترکیب ی ک اس م « هاء»نسبت و « ان»به زبان فارسی(، 

سازنده یک صفت جدید است که به منظ ور دلال ت ب ر  «ه»و « ان»)اعم از مشتا یا جامد( و 

گفتم من دیوانه ریوسته خلیلانه / با مال ک »شود؛ مانند خلیلانه در بیت:  مشابهت استعمال می

ش،  9855اس ت )مول وی، « مثل ابراهیم خلیل»که به معنای « خود گویم در نار سلام علیک

گونه  به»یا « چونان واع »به معنای « ظانهواع»(. بنابراین، اجمالاً باید گفت که 175، ص 7ج 

 است.« شبیه به واع »و دیگر تعابیر دارای مفهوم « واع 

 «تفسیر واعظانه»پیدایش اصطلاح 

رو، چن دان  گذرد؛ از ای ن ای از تفسیر نمی عنوان نحله به« تفسیر واعظانه»زمان زیادی از عمر 

آن عنوانی جز عنوان حاضر فارس ی،  شده نیست و برای میان رووهشگران رشته قرآن شناخته

نگاران تفسیر به زبان عربی نی ز از آن ی ادکردی  شود. تاریخ یافت نمی« تفسیر واعظانه»یعنی 

 «.التفسیر الوعظی»یا « التفسیر الإرشادی»ندارند؛ حتی با عناوینی چون 

س یر محمهدحسین ذهبی بدون اینکه نامی از این گونه تفسیری بب رد، تنه ا در معرف ی تف

عنایت  ه »ا( ک  ه تفس  یری واعظان  ه اس  ت، ذی  ل عن  وان  719اث  ر خ  ازن )م « لب  اب التأوی  ل»

گوید که تفسیر خازن سرشار از مواع  و روای ات ترغی ب و ترهی ب اس ت و  می« بالمواع 

چه بسا مشی صوفیانه خازن بر تفسیر او تأثیرگذار بوده است و از این رو، این تفس یر ح اوی 

هایی آمیخت ه ب ا اس رائیلیات  است لیکن شهرت  به خاطر داس تان موضوعات مختلف علمی

( 174ا، ص  9815ها، رواج دارد )ذهب  ی،  اس ت و ب  ین م  ردم و خصوص اً مش  تاقان داس  تان

 لیکن نامی از تفسیر واعظانه نبرده است.

تفسیرنویسان گویا تفسیر واعظانه را همان تفسیر عرف انی دانس ته و ذی ل  برخی از تاریخ

را نام برده « المنح الفاخرة فی معالم الآخرة»ای چون  تفاسیر واعظانه« التفسیر الإشاری»عنوان 

اند که طریقه نقشبندی )از ط را ص وفیه( داش ت )عب دالقادر،  و در توصیف مؤلف آن گفته

 (.835ا، ص  9111
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فهد رومی، گرای  صوفی )عرفانی( در تفس یر را ب ه دو گون ه عرف ان نظ ری )تفس یر 

بندی نم وده و در عرف ان  لنهظریه( و عرفان عملی )تفسیر الفیو ی الإش اری( تقس یمالصوفیه ا

ای به برخی خصوصیهات تفاسیر واعظانه نم وده، ب دون اینک ه ن امی ب ر آن بنه د  عملی اشاره

(. سایر نگارندگان تاریخ تفسیر نظیر شرقاوی، محمهد عبده 875-879ا، ص  9145)رومی، 

اند نی ز کم ابی  هم ین روی ه را اتخ اذ  نگاش ته« اهات التفسیراتج»و عبدالمجید محتسب که 

 اند. کرده

ه ای  بسیاری از بزرگان متأخر و معاصر، یا اساساً نامی از این گون ه تفس یری در کتاب

اند؛ یا در بخشی از کت اب خ ود ک ه ب ه معرف ی تفاس یر عرف انی  مرتبض با تفسیرشناسی نبرده

را در زم ره « مواه ب علی ه»و « کش ف الأس رار»از جمل ه اند، برخی تفاسیر واعظانه  ررداخته

ام ا، از « فقه ویکی»(. دانشنامه حوزوی 91، فصل 9871اند )معرفت،  تفاسیر عرفانی قرار داده

عنوان گ رای  تفس یری دانس ته  عنوان روش، بلکه ب ه یاد کرده و آن را نه به« تفسیر واعظانه»

ه ایی همش ون: گ رای  کلام ی،  ت؛ گرای های تفکر خود مفسهر مرتبض اس  که به گرای 

فق  ه، م  دخل  ت  اریخی، ه  دایتی، وعظ  ی، علم  ی و اجتم  اعی )دانش  نامه ح  وزوی ویکی

 مصطلحات تفسیررووهی(.

اند  برخی از محققان تفاسیر تربیتی، هدایتی و ارشادی را معادل تفسیر واعظان ه رنداش ته

برخ  ی دیگ  ر، رابط  ه ( و 894ا، ص  9141؛ ش  ریف، 97، ص 9ا، ج  9878)رشیدرض  ا، 

تفاسیر واعظانه، اخلاقی، عرفانی و مانند آن را با تفاسیر تربیت ی، از ن وع رابط ه ج زء و ک ل 

ه ایی وج ود دارد؛  (. البته ب ین تفاس یر یادش ده، تفاوت14ش، ص  9818دانند )اسعدی،  می

وه در ح وزه وی مانند اینکه در تفاسیر تربیتی، برخلاف تفاسیر واعظانه، حوور اسرائیلیات، به

بازد و در رذیرش روایات اسباب نزول و همشنین روایات تفس یری،  قص  قرآن، رنگ می

تر همشون هماهنگی روایات ب ا اه داف و مقاص د ن زول  تر و اصولی گیرانه معیارهای سخت

، ص 1ا، ج  9878ش ود )رشیدرض ا،  قرآن و سیاا قریب و بعی د آی ات مرب وت اتخ اذ می

آورن د و  اختص ار می هدایتی و تربیت ی، مباح ث ادب ی و بلاغ ی را به (. همشنین، تفاسیر155

بیشتر به ابعاد تربیتی، فلسفه احکام و راهبردهای هدایتی مباحث کلامی در ررتو قرآن ک ریم 
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، 9ش، ج  9875؛ مک ارم ش یرازی، 158-151، ص 9ا، ج  9191رردازند )س یهد قط ب،  می

هایی ک ه ب ا تفاس یر  رغم ش باهت عظان ه عل ی(. نتیجه این است ک ه تفاس یر وا533-531ص 

 اند. های تفسیری متفاوت هدایتی، تربیتی و مانند آن دارند، با این گونه

تفس یر »از عن وان  -ش ده در س طح علم ی رذیرفته-با این حس اب، اول ین محقق ی ک ه 

 -ک ه گذش ت چنان-یاد کرده و مشخصاتی ریرامون این گونه تفس یری برش مرده، « واعظانه

است لیکن ایشان نیز تعریفی از آن ارائه ن داده « تاریخ تفسیر قرآن کریم»شی در کتاب راکت

است؛ سایر متونی که امروزه در فواهای حقیقی و مجازی ب ه ای ن تفاس یر اش اره ک رده ی ا 

« ت اریخ تفس یر»اند، در بیان مطالب خود، عموماً به کتاب  تحقیقی در این موضوع انجام داده

اند. اخیراً برخ ی از محقق ان ب ه تفاس یر واعظان ه توج ه ک رده و ض من  ردهراکتشی استناد ک

ان د  ها و مصادیا این گون ه تفس یری نی ز اش اره کرده بررسی ریشینه وع ، به برخی از مؤلفه

 اند. ( لیکن تعریفی از آن ارائه نداده571-517ش، ص  9811)شاهرودی، 

 معناشناسی وعظ در قرآن

، شایسته است ع لاوه ب ر تبی ین مف ردات ر ووه ، واژه «واعظانهتفسیر »جهت ارائه تعریف 

در قرآن نیز معناشناسی شود؛ از این رو، ای ن بخ   از ر ووه  ب ا اس تفاده از روش « وع »

نش ینی و همشن ین روش می دان معن ایی ایزوتس و ب ه  سوسور در تبیین روابض جانش ینی و هم

 رردازد. در قرآن می« وع »معناشناسی واژه 
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 م مرتبط با وعظ در قرآنمفاهی .0-6

 

ه ایی مح دود ک ه جزئ ی از ی ک زنجی ره حقیق ی  نشینی، روابطی هستند که واژه روابض هم

سازند و روابض جانشینی، روابطی هستند ک ه  هستند را به صورت خطی با یکدیگر مرتبض می

ش،  9834 دهن د )سوس ور، های متعلا به یک نظام زبانی بالقوه را به یکدیگر ریون د می واژه

(. در محور همنش ینی )مج اورت( اج زای افق ی ک لام و در مح ور جانش ینی 977-975ص 

(. در ادام ه ب ا 88ش، ص  9833ش وند )احم دی،  )مشابهت( اجزای عمودی آن بررسی می

در ق رآن، تبی ین ش ده و « وع  »تکیه بر این دو رابطه افقی و عمودی، مفاهیم مرتبض با واژه 

 شود: از آن ارائه می ای یافته معنای توسعه

 قط�
 سلبی 

 سلبی

 قطب
 ايجابی 
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معرف ی ک رده « دعوت»و « ابلاغ»را به عنوان ابزاری جهت « وع »قرآن کریم نخست 

( 915/نح ل) ﴾…الْحَسنَةَِ وَالْمَوْعِظةَِ بِالحْکِْمةَِ رَبِهکَ سبَِیلِ إِلَى ادْعُ…﴿که فرمود:  است؛ چنان

 .«کن دعوت رروردگارت راه به نیکو اندرز و حکمت با[ را مردم]»

معاص ران و آین دگان اس ت نس بت ب ه فرج ام مجرم ان « عبرت»دوم، وع  در مفهوم 

ش ان فرم ود:  اسرائیل ب ه س زای نافرمانی های بنی که را از ذکر یکی از عذاب ریشینی؛ چنان

 آن نتیج  ه، در»( 55/بق  رة) ﴾لِهلْمتَُهقِ  ینَ وَمَوْعِظَ  ةً خَلفََهَ  ا وَمَ  ا یَ  دَیهَْا بَ  ینَْ لِهمَ  ا نکََالً  ا فَجَعَلنَْاهَ  ا﴿

 و آین د می آنان از بعد که کسانی و بودند، حادثه شاهدِ که کسانی برای عبرتی را[ مجازات]

 «.دی برای ررهیزکاران قرار دادیمرن

سوم، کاربست وع  به معنای انذار همراه ب ا ارع اب و نص ح )ان ذار و ان درز( اس ت؛ 

ه و از عذاب قیام ت برح ذر که وقتی حورت هود )ع( قوم  را انذار و نصیحت نمود چنان

وَاءٌ قَ  الُوا﴿ه  ا در راس  خ گفتن  د:  داش  ت، آن  ﴾تَکُ  نْ مِ  نَ الْ  وَاعِظیِنَ لَ  مْ أَمْ أَوَعَظْ  تَ عَلیَْنَ  ا س  َ

 ب ه مفه وم ای ن. «اس ت یکس ان ما برای ندهی، یا دهی اندرز و رند تو: گفتند»( 985/شعراء)

 ه ود حو رت ریش تر زیرا است؛ مراهه نیز ناصحانه عطوفت نوعی با قبلی، آیات سیاا قرینه

م خ ود گف ت: ق و به که دانسته( 915/شعراء) قوم  مردم امین و( 911/شعراء) برادر را( ع)

( و در آخ ر خ وف آن حو رت را از 917طلبم )ش عراء/ گونه راداش ی نم ی من از شما هیچ

در ت وان گف ت مفه وم وع    ( عنوان نم وده اس ت؛ بن ابراین، می985فرجام قوم  )شعراء/

معنای انذار، با مفهوم نصح قرابتی آشکار است. در ایج اد رواب ض جانش ینی واژگ ان آی ات 

حْتُ لَکُ مْ وَلَقَ یاَ﴿فوا با آیه  حیِنَ تحُِبُه ونَ لَ ا کِ نْٰ◌ وْمِ لقََدْ أَبْلَدتْکُمُْ رِسَالةََ رَبِه ی وَنَص َ  ﴾النَهاص ِ

 خیرخ واهى برایت ان و رس اندم ماش به را رروردگارم ریام من قطعاً! من قوم اى»( 71/أعراف)

ای معن ادار  رابط ه موعظ ه و ابلاغ نصح، بین ،«ندارید دوست را خیرخواهان شما ولى کردم،

دهد بین ط رفین موعظ ه، ن وعی  در آیه اخیر، نشان می« تحبون»شود. استعمال واژه  یافت می

رخ واهی طورکلی، عنص ر نص ح ب ا ن وعی عطوف ت و خی دوستی و عطوفت برقرار باشد؛ ب ه

 إِنَهمَ ا قُلْ﴿همراه است. در مورد ریامبراعظم نیز دستور وارد شد که به کفهار مکه چنین بگوید: 

لَه ا نَ ذِیرٌ عِظکُمُْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَههِ مثَنَْى وَفُرَادَى ثمَُه تتَفَکََهرُوا مَا بِصَاحبِکِمُْ منِْ جنَِهةٍ إِنْ هُوَ إِأَ
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 دهم م ی ان درز حقیقت یک به فقض را شما من: بگو»( 15/سبأ) ﴾یْ عَذَابٍ شَدِیدٍلکَمُْ بیَنَْ یَدَ

ا و یک یک براى خ دا قی ام کنی د، س ها درب اره رفیقت ان ]ری امبر[ ت دو تا دو: اینکه[ آن و]

بیندیشید که هیچ گونه جنونی ندارد، او برای شما از عذاب س ختی ک ه ر ی  روس ت، ج ز 

نشین  ین کلام، مفاهیم انذار )نذیر( و اندرز )أعظکم( با یکدیگر همدر ا«. ای نیست دهنده بیم

ش ود. اوج عطوف ت  س وزی و نص یحت مهربانان ه دی ده می های دل اند و از طرفی نش انه شده

رغم مذمت آن ان، ب ا امی دواری ب ه ت أثیر موعظ ه در  وع  در مقابله با منافقین است که علی

 بن ابراین»( 58/نساء) ﴾بَلیِدًا قَوْلًا أَنْفُسهِمِْ فِی لهَمُْ وَقُلْ وَعِظهْمُْ عنَهْمُْ فَأَعْرِلْ…﴿ایشان فرمود: 

نتیجه ای ن «. رندشان ده و به آنان سخنی رسا که در دلشان اثر کند بگو و برتاب روى آنان از

است که در انذار ناشی از اندرز، از سویی ارع اب وج ود دارد و از س وی دیگ ر، نص یحت 

نش ینی  خواهانه و این رسالت ریامبران است که این مفاهیم را تبلیغ نماین د. هممهربانانه و خیر

 لَقَ دْ قَ وْمِ یَ ا قَ الَ﴿شوند؛ به عنوان نمونه در آیه  کلمات یادشده، در سایر آیات نیز یافت می

 ه اى ی امر م ن یقین اً! م ن ق وم اى: گفت»( 18/اعراف) ﴾لکَمُْ وَنَصحَْتُ رَبِهی رِسَالَاتِ أَبْلَدتْکُمُْ

 ش عیب ق ول از را مفاهیم همان «کردم خیرخواهى شما براى و رساندم شما به را رروردگارم

الَاتِ أُبَلِهدُکُ  مْ﴿ر آی  ه د ی  ا آورده، حُ رَبِه  ی رِس  َ  ﴾تَعْلَمُ  ونَ لَ  ا مَ  ا اللَه  هِ مِ  نَ وَأَعْلَ  مُ لَکُ  مْ وَأَنْص  َ

 از و ک نم م ى خیرخواهى شما ىبرا و رسانم مى شما به را رروردگارم هاى ریام»( 51/اعراف)

نم ود ک لام  ادع ا توان می را نوح؛ قول از «دانید نمى شما که دانم مى را حقایقى خدا سوى

 واعظانه در حقیقت، ناصحانه، رسولانه، مبلهدانه و منذرانه است.

چهارم، وع  در مفهوم بیان احکام شرعی و اجتماعی است که عم ل ب ه آن منج ر ب ه 

ک ه ر ا از بی ان بای دها و نبای دهای  ترک آن موجب ش قاوت؛ چنان سعادت مردم است و

 1، طلاا/8، مجادله/55، نساء/181داند )بقرة/ ها را موعظه می مندرج در برخی از آیات، آن

 (.…و

گری، بش ارت و رحم ت اس ت ک ه از ص فات  رنجمین کاربرد موعظه، همان ا ه دایت

 وَهُ دًى لِلنَه اسِ بیََ انٌ ه ذَا﴿ق رآن فرم ود: که در م ورد  باشد؛ چنان قرآن، تورات و انجیل می

[ براى مردم، بی انگر ]ح وادو و واقعی ات[ و قرآن] این»( 983/عمران آل) ﴾لِلْمتَُهقیِنَ وَمَوْعِظةٌَ
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 مَوْعِظةٌَ جَاءتَکْمُْ قَدْ النَهاسُ أَیُههَا یاَ﴿؛ نیز فرمود: «براى ررهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است

 از یقین اً! م ردم اى»( 57/ی ونا) ﴾لِلْمُ ؤْمنِیِنَ وَرحَْمةٌَ وهَُدًى الصُهدُورِ فِی لِمَا وشَفَِاءٌ رَبِهکمُْ منِْ

ه ای  ای آمده و شفا است براى آنش ه ]از بیماری وى رروردگارتان براى شما رند و موعظهس

در ای ن «. هاست و سراسر هدایت و رحمتى اس ت ب راى مؤمن ان اعتقادی و اخلاقی[ در سینة

نشینی کلم ات  آیات، قرآن صراحتاً یک موعظه معرفی شده است. در روابض جانشینی و هم

 و[ ها انس ان] کنن ده هدایت[ ق رآن]»( 1/نم ل) ﴾دًى وَبُشْرَى لِلْمُ ؤْمنِیِنَوهَُ﴿دو آیه فوا با آیه 

 نی ز بش ارت و رحم ت ه دایت، موعظ ه، بین شود می معلوم ،«است دهنده موده مؤمنان براى

 الْ أَلْوَاحِ فِ ی لهَُ وَکتَبَنَْا﴿: است آمده تورات توصیف در همشنین. دارد وجود معنادار یا رابطه

 رن دى چی زى ه ر از[ ت ورات] الواحِ در او براى و»( 915/اعراف) ﴾…شَیْءٍ مَوْعِظةًَ کُلِه منِْ

 ت ورات ما تردید بى»( 11/مائده) ﴾وَنُورٌ هُدًى فیِهَا التَهوْرَاةَ أَنْزَلنَْا إِنَها﴿: است فرموده نیز ،«نوشتیم

نَ اهُ هُ دًى لبَِنِ ی وَجَعَلْ…﴿: که عبارت این یا و «کردیم نازل است نور و هدایت آن در که را

 نی ز انجی ل م ورد در ؛«دادی م ق رار هدایت اسرائیل بنى براى را آن و»( 18/سجدة) ﴾إِسْرَائِیلَ

 وَمَوْعِظَ ةً وَهُ دًى التَهوْرَاةِ منَِ یَدَیهِْ بیَنَْ لِمَا وَمُصَدِهقًا ورٌوَنُ هُدًى فیِهِ الْإِنجِْیلَ وَآتیَنَْاهُ…﴿ فرموده

و انجیل را که در آن هدایت و نور است به او عط ا ک ردیم و آن ه م ( »15ده/مائ) ﴾لِلْمتَُهقیِنَ

از جمع آی ات «. کننده تورات ری  از خود و براى ررهیزکاران هدایت و موعظه بود تصدیا

گری  آید که موعظه، همانا نور، رحم ت و بش ارت ب وده و موج ب ه دایت رمیفوا چنین ب

 سان که خدا کتب آسمانی را به آن نام، نامیده است. است؛ آن

 وَذِکْ رَى وَمَوْعِظةٌَ…﴿که فرمود:  است؛ چنان« تذکر نافع»کاربرد ششم وع  در قرآن، 

 آم ده تذکهرى و رند[ مؤمنان بردن رهبه براى ها سرگذشت این در] و»( 914/هود) ﴾لِلْمُؤْمنِیِنَ

ک ه  ن است؛ چنانمؤمنی منفعت نیز ذکر و وع  مفهوم دو هر نتیجه است ذکر به لازم. «است

 ﴾الْمُ ؤْمنِیِنَ تنَفَْعُ الذِهکْرَى فَإِنَه وَذَکِهرْ﴿علاوه بر آیات فوا، در خاصیت تذکر، آشکارا فرمود: 

 ب ه وع  ، مفه وم رو، ای ن از و «ده د می س ود انمؤمن  ب ه رند زیرا! ده رند و»( 55/ذاریات)

ب ه « خی ر»ر ب ر دارد. مفه وم د را انسان نیکی و خیر یقین به که شود می نزدیک «نافع تذکر»

ک ه  عنوان ثمره و نتیجه عمل به موعظه، خود نیز مورد تصریح قرآن واق ع ش ده اس ت؛ چنان
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 ک ه را آنش ه اگر و»( 55/نساء) ﴾…لهَمُْ خیَْرًا لَکَانَ هِبِ یُوعَظُونَ ماَ فَعَلُوا أَنَههمُْ وَلَوْ…﴿فرمود: 

تر، از ق ول لدوی ان  ری «. براى آنان بهتر بود مسلماً کردند، می عمل شوند می داده رند آن به

 در بیان معنای وع ، به خیرخواهی واع  نیز اشاره شده بود.

درز اس ت. ل ذا م واعظی بالأخره، کاربرد هفتم، استفاده از وع  در مفهوم عام رند و ان

را در سفارش به اعمال نیک در سوره نحل عن وان نم وده و مج دداً ب ا کن ار ه م ق راردادن 

اءِ عَ نِ وَینَهَْى القُْرْبَى ذِی وَإِیتَاءِ وَالْإحِْسَانِ بِالْعَدْلِ یَأْمُرُ اللَههَ إِنَه﴿موعظه و تذکر فرمود:   الفْحَْش َ

 و احس ان و ع دالت ب ه خ دا راس تى به»( 14/نحل) ﴾تَذَکَهرُونَ لَعَلَهکمُْ مْیَعِظکُُ وَالبَْدْیِ وَالْمنُکَْرِ

کن د. ش ما را  گرى نه ى مى دهد و از فحشا و منکر و س تم مى فرمان خویشاوندان به بخش 

؛ در سوره لقمان نیز مواع  لقمان به فرزندش، مفهوم عام رند «دهد تا متذکهر شوید اندرز مى

(، ش کر نم ودن وال دین 98ن از آن جمله به ررهیز از شرک )لقمان/توا و اندرز است که می

(، 97(، اقامه نماز، امر به معروف، نهی از منکر و ریشه نمودن ص بر )لقم ان/95و  91)لقمان/

 و دانس ته موعظه را موارد این همگی که نمود اشاره …( و93ررهیز از غرور و تکبر )لقمان/

 ب ه لقمان که هنگامی و»( 98/لقمان) ﴾یَعِظهُ وهَُوَ لِابنْهِِ لقُْمَانُ الَقَ وَإِذْ﴿: فرمود نیز کلام ابتدای

 .«…کرد، گفت:  ظه میموع را او که حالی در رسرش

نتیجه این است که طبا روابض همنشینی و جانشینی، معنای وع  با مف اهیمی همش ون: 

ام ر ب ه احک ام،  ه ا، اب لاغ، دع وت، عب رت، نص یحت، ان ذار، ارع اب، رند و اندرز به نیکی

 هدایت، رحمت، بشارت، نور و تذکر نافع ارتباطی معنادار دارد.

 میدان معنایی وعظ در قرآن

طبا یافته رووهشگران این حوزه، واژگانی ک ه در معن ای اساس ی خ ود ب ا یک دیگر م رتبض 

ای خ اص،  ای عمل نموده که ب ا نظ م و قاع ده هستند، به صورت شبکه معنایی به هم ریوسته

( ک ه ای ن می دان، 15-11ش، ص  9871دهند )ایزوتس و،  را تشکیل می« دان معناشناختیمی»

دارای یک کانون و دو قطب ایجابی و سلبی است. با این حساب، بررسی روابض جانشینی و 

همنشینی برای فهم کامل واژه وع  کافی نبوده و لازم است می دان معن ایی آن نی ز بررس ی 

 شود.
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ست آمده از روابض جانشینی و همنشینی که در موافقت با مفه وم علاوه بر مفاهیم به د

توان د ابع اد  رس د بررس ی مف اهیم مخ الف وع   نی ز می اند، به نظر می وع  در قرآن آمده

یاءُ »که بین اهل عل م مش هور اس ت:  معنایی آن در قرآن را تکمیل کند؛ چه این تُعْ رَفُ الأش ْ

ر مفاهیم ف وا ب ه مثاب ه مف اهیم ایج ابی م رتبض ب ا واژه ؛ به عبارت دیگر، علاوه ب«بِأضْدادهِا

نف ا »ت وان ب ه  وع ، مفاهیم سلبی آن نیز در قرآن وجود دارند؛ از جمل ه ای ن مف اهیم، می

و مانند آن اش اره ک رد ک ه « ضلال»، «اغوا»، «حیات دنیا»، «هوی»، «خطوات شیطان»، «أماره

( …ه ا و ، هدایت، نصیحت، رن د ب ه نیکیهریک مقابل یکی از معانی موافا یا ایجابی )نور

 .گیرند می قرار وع 

ش ود؛  در این مجال به برخی از آیات حاوی مفاهیم مخالف وع  در ق رآن اش اره می

 ب ه بس یار گر طدی ان نف ا»( 58/یوسف) ﴾رَبِهی رحَمَِ ماَ إِلَها بِالسُهوءِ لَأَمَهارَةٌ النَهفاَْ إِنَه﴿مانند آیه 

 أَیُههَ ا یَ ا﴿ آی ه ،«ام اره نف ا» برای «کند رحم رروردگارم که زمانی مگر دهد می فرمان بدی

خُطُوَاتِ الشَهیْطَانِ وَمنَْ یتََهبِعْ خُطُوَاتِ الشَهیْطَانِ فَإِنَههُ یَأْمُرُ بِالفَْحْشَاءِ وَالْمنُْکَ رِ  تتََهبِعُوا لاَ آمنَُوا الَهذِینَ

لُ اللَه هِ عَلَ یکْمُْ ورََحْمَتُ هُ مَ ا وَمنَْ یتََهبِعْ خُطُوَاتِ الشَهیْطَانِ فَإِنَه هُ یَأْمُرُ بِالفَْحْشَاءِ وَالْمنُکَْرِ وَلَوْلَ ا فَو ْ

 ه ر و! نکنید ریروی شیطان های گام از! مؤمنان اى»( 19/نور) ﴾…أَبَدًا أحََدٍ منِْ منِکْمُْ ٰ◌ زکََى

 عم ل و زش ت بس یار کار به شیطان زیرا[ شود می هلاک] کند ریروی شیطان های گام از که

 ر اک ش ما از اح دى هرگ ز نب ود، شما بر خدا رحمت و فول اگر و دهد؛ می فرمان نارسند

 ه وای از را»( 985/نساء) ﴾…الهَْوَى تتََهبِعُوا فَلَا…﴿، آیات «خطوات شیطان» برای «شد نمی

بِیلِ عنَْ یَوِلُهونَ الَهذِینَ نَهإِ اللههَِ سبَِیلِ عنَْ فیَُوِلَهکَ الهَْوَى تتََهبِعِ وَلَا…﴿ و «!مکنید ریروی نفا  س َ

 ک ه مکن ریروی نفا هوای از و»( 15/ص) ﴾…الحِْسَابِ یَوْمَ نَسُوا بِمَا شَدِیدٌ عَذَابٌ لهَمُْ اللههَِ

 چ ون ش وند، می منح رف خ دا راه از که کسانی تردید بی. کند می منحرف خدا راه از را تو

 وَنهََ ى رَبِه هِ مَقَ امَ خَ افَ مَ نْ وَأَمَه ا﴿ و «ارندد سخت عذابی اند، کرده فراموش را حساب روز

 منزل ت و مقام از که کسی اما و»( 19-14/نازعات) ﴾الْمَأْوى هِیَ الجْنََهةَ فَإِنَه الهَْوَى عنَِ النَهفاَْ

 جایگ اه  تردی د بی ر ا اس ت، بازداش ته ه وس و هوا از را نفا و ترسیده رروردگارش

 ؛935/عم ران آل) ﴾الْدُ رُورِ مَتَ اعُ إِلَه ا ال دُهنیَْا الحْیََ اةُ وَمَا…﴿ آیات ،«هوی» برای «است بهشت
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 ﴾…ال دُهنیَْا الحْیََ اةُ کفََرُوا لِلَهذِینَ زُیِهنَ﴿و « کالای فریبنده نیست جز دنیا زندگی و»( 14/حدید

لٌ یَ أتْکِمُْ أَلَ مْ…﴿ و «شده آراسته کافران برای دنیا زندگی»( 191/بقرة) ونَ مْمِ نکُْ رُس ُ  یقَُص ُه

 ﴾…أَنْفُسنَِا وَغَرَهرتَهُْمُ الحَْیَ اةُ ال دُهنیَْا عَلَى شهَِدْنَا قَالُوا هَذَا یَوْمکِمُْ لقَِاءَ وَینُْذِرُونکَمُْ آیَاتِی عَلیَکْمُْ

 ش ما ب ر م را آیات همواره که نیامدند ریامبرانى خودتان جنا از شما براى آیا»( 984/أنعام)

 گواهى خود زیان به ما: گویند مى دادندی مى هشدار امروزتان دیدار از را شما و خواندند مى

 أَغْ وَیتْنَِی بِمَ ا رَبِه قَ الَ﴿، آی ه «حی ات دنی ا»ب رای « فریف ت را آن ان دنی ا زندگى و دهیم مى

 م را ک ه این سبب به! رروردگارا: گفت»( 81/حجر) ﴾أجَْمَعیِنَ وَلَأُغْوِینََههمُْ الْأَرْلِ فِی لَأُزَیِهننََههمُْ

 گمراه را همه مسلماً و آرایم می آنان برای زمین در[ را ها زشتی] یقیناً هم من نمودی، گمراه

 گنهک اران تردی د بی»( 17/قمر) ﴾وَسُعُرٍ ضَلَالٍ فِی الْمجُْرِمیِنَ إِنَه﴿، آیات «اغوا»برای « کنم یم

دْرَهُ اللههَُ شَرَحَ أَفَمنَْ﴿ و «اند افروخته آت  در و انحراف و گمراهی در لَامِ ص َ  عَلَ ى فَهُ وَ لِلْإِس ْ

 کس ی آی ا»( 11/زم ر) ﴾نْ ذِکْرِ اللههَِ أُولئَِکَ فِی ضَلَالٍ مُبِ ینٍمِ قُلُوبهُمُْ لِلقَْاسیِةَِ فَوَیْلٌ رَبِههِ منِْ نُورٍ

 خ وی  رروردگ ار سوی از نوری از مند بهره و است گشاده اسلام برای را اش سینة خدا که

 ک ه آن ان ب ر واى ر ا[ اس تی تنگ اسلام رذیرفتن از اش سینة که است کسی دمانن] است

و « ض لال»ب رای « اینان در گمراهی آشکار هستند است، سخت خدا کردن یاد از هایشان دل

 مانند آن که در آیات قرآن، فراوان است.

در آیات یادشده و نظایر آن، مفاهیم مخالفی وجود دارند که درس ت، مقاب ل مف اهیم 

( …ها، تذکر نافع، نور، ه دایت، رحم ت، ان ذار و ایجابی مرتبض با وع  )نظیر: رند به نیکی

 .اند گرفته قرار

کوتاه سخن در باب معناشناسی وع   در آی ات ق رآن ای ن اس ت ک ه وع  ، مفه وم 

ه ا، اب لاغ، دع وت، عب رت،  ای دارد ک ه از ی ک س و ش امل رن د و ان درز ب ه نیکی گسترده

اب، امر به احکام، هدایت، رحمت، بشارت، نور و تذکر ن افع ب وده و از نصیحت، انذار، ارع

های شیطانی، هوای نف ا، زن دگی م ادی  سوی دیگر، در نقطه مقابل نفا بدخواه، وسوسه

ه ای م ذکور  دنیایی، اغواشدن و گمراهی قرار گرفته و به عبارت دیگر، مای ه نج ات از دام

 ل زیر است:است؛ بنابراین، میدان معنایی وع  به شک
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 رابطه وعظ با حکمت و مثل .3-6

 یب را یق رآن وع   را اب زار اتیبا حکمت و مَثَل دارد. آ یارتبات تنگاتنگهمشنین، وع  

( ب  ه موعظ  ه فرزن  دش 91ک  ه لقم  ان حک  یم )لقم  ان/ انتق  ال و نش  ر حکم  ت دانس  ته، آنج  ا

از ش رک،  یه: نهفرموده، نسبت ب رادیا امبریکه به ر یرا از مواعظ ای (98)لقمان/رردازد  می

نفا و تکبه ر؛ و  ن امعلوم، قت ل راز ام تیتبع م،یتیمال  یخوردن ناروا ها، نهیدر هز یرو ادهیز

و درمان دگان،  ک انیررداخ ت ح ا نزد ن،یچ ون احس ان ب ه وال د یام ر ب ه ام ور نیهمشن

(، در ادام ه ب ه آن حو رت فرم ود: 87-11س راء/او دادوستد عادلانه ) شتیدر مع یرو انهیم

 .(81سراء/ا« )إِلیَْکَ رَبهُکَ منَِ الحْکِْمةَِ  کَ مِمهَا أَوحْیذلِ»

و « رحم ت»، «ت ذکر»، «خیر»در قرآن با واژگانی چون « حکمت»واژه  گر،ید یسو از

( ک ه 75؛ م ریم/945؛ بق رة/53/ونا؛ ی 151بقرة/و جانشین شده است ) نینش همهدایت نیز 

حکم ت و  نیگف ت ب  ت وان یم  نی؛ بن ابرابررس ی ش د ت ر  یر« وع »رابطه این واژگان با 

 .ش ود یمخاطب م  بیاست که نص یریجه هردو خیبرقرار است و نت یموعظه رابطه معنادار

برش مردند ک ه ماحص ل آن حکم ت را زب ان  ییها حکمت و موعظه تفاوت نیب زین یا عدهه

 .(113، ص 95ش، ج  9871 ،ی)مطهر داند یروح م امیعقل و موعظه را ر

مث ل، س خنان  نک هیبا حکمت و موعظه ارتب ات دارد؛ چ ه ا زیالمثل( ن )ضرب مَثَل واژه

اختصار لف ، ص حت  یوگیو از سه و کند یادا م هیکنا ایاست که مقصود را به طر زیرندآم

در کس وت - امبری(؛ ر135، ص 9ا، ج  9193 ،یوطیبرخوردار است )س هیو حسن تشب یمعن

 ت ا، یب  ،ی؛ قلقش ندهمان) کرد یها استفاده م المثل در کلام خود از ضرب زین -برترین واع 

دو مقول ه را  نی ا ب ان،یقرابت فراوان مثل با حکمت باعث شده ت ا اد ،ی(. بار813، ص 9ج 

و  «ک مامث ال و ح»ه ا ب ا ن ام  ها و حکمت مثل رامونیر یقرارداده و آثار فراوان گریکدیکنار 

 مانند آن منتشر کنند.

 چیستی تفسیر واعظانه
تفس یر »های رووه  ر ی  رو از تبی ین مف ردات و معناشناس ی وع   در ق رآن:  یافته هیابر ر

تبیین، تفصیل و توضیحی از متن قرآن است که مقاصد و مدالیل ص ریح و اش اری « واعظانه
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ده د؛ متن ی  آیات و قص  قرآنی را با معنایی عقلانی و با محوریت رند و اندرز، توسعه می

که چونان واعظ ی تأثیرگ ذار، مخاط ب  گرانه و نوری است هدایت است حکیمانه و مبلدانه

تفسیری، تذکری س ودمند اس ت ک ه سرش ار از  گونه نیاکند؛  ها دعوت می خود را به نیکی

زمان، شامل رحمت و بشارت آمیخته ب ا ان ذار  آمیز بوده و هم نصیحت خیرخواهانه و محبت

ده د ت ا  کتاب و سنت نی ز دس تور م ی سان که به احکام شرعی برآمده از و ارعاب است آن

های شیطان نجات داده و با یاد مرگ و عالم آخرت،  مخاطب را از گمراهی، اغوا و وسوسه

های نف ا س رک  و ب دخواه را کنت رل  وی را از توجه و ررداختن به دنیا بازدارد و خواسته

تفس یری لح اظ  هگون  نیابنابراین، لازم است چکیده و روح عبارات فوا در تعریف ؛ نماید

را در لد ت و « تفس یر واعظان ه»ت وان معن ای  م ی گذش ت،با توج ه ب ه آنش ه شود. در ادامه 

 اصطلاح بازشناخت.

 معنای لغوی تفسیر واعظانه .0-7

ای جز اس تفاده از م دلول مف ردات   نظر به اینکه در شناخت یک مرکب و مدلول آن چاره

 ای مف ردات )تفس یر و واعظان ه( عب ارتنیست، معنای لدوی تفسیر واعظانه با توج ه ب ه معن 

ی ابه  ام از چه ره مو امین ق  رآن ب ه س بک خیرخواه  ان و ه ا رردهکنارگ ذاردن » :اس ت از

توسعه متن قرآن باهدف رفع ابهام در معانی آن؛ با اس تفاده »و از نگاهی دیگر، « اندرزگویان

 اواط ب و بازداش تن مخ دادن بیمکه ضمن  یانهگرا از رند و اندرزهای خیرخواهانه و نصیحت

زد نموده و هدایت و رحمت را به وی بش ارت  ، فرجام کار او را به او گوشیاز نواهی قرآن

 .«دهد می

ی ک مرک ب از  عنوان ب ه« تفس یر واعظان ه»آنشه گذشت اقتوای دلالت اجزای تعبی ر 

بی رووه ان در بازی ا در ادبیات معاص ر ق رآن آنشهمنظر منطقی است و این چیزی متفاوت با 

در اص طلاح، تفس یر واعظان ه معنای تفسیر واعظانه آمده، نیست؛ چ ه اینک ه از منظ ر ایش ان 

گرایشی است در تفسیر که دغدغه مفسهر در آن، هدایت عامه مردم است و برای رسیدن ب ه 

ه ا و  همشون استفاده از متن شیوا و جذاب، روایات، داس تانهای خاصی  این هدف از روش

برخ ی از  .(998، ص 5ش  ،ش 9811 زاده، نیحس  ی وفی)شر برد بهره می. تماثیل، اشعار و..
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 زب ان تفس یردانن د: یک ی  جذابیت تفاسیر واعظانه را در چند عنوان م ی رووهشیان معاصر نیز

تفسیر خ وی  را ب رای آن ان  ،روان و به زبان مردمی است که مفسهر ،سادهکه زبانی  واعظانه

در نم ود آن  گیری آن ان از قص   اس ت ک ه البت ه و بهره رردازی داستانو دیگری، نگاشته 

در داس تان حو رت یوس ف  انن دهایی م داستان متأخر بی  از متقدهم است و تفاسیر واعظانه

ش، ص  9831)ر اکتشی، شده اس ت های بسیاری نقل  با آب و تاب و ظرافتتفاسیر متأخر 

لیهات فراوان ی وارد ای ن ن وع از رردازی، اس رائی این داستان جهیدرنت بدیهی است (.911-141

رده و التف اتی ب ه احساس نک یتیها، مسئول وسقم قصهه شود و مفسهر در قبال بیان صحت تفاسیر 

های تفاس یر واعظان ه و  اسناد روایات و تحلیل آن نداشته باشد. موارد یادشده امها، از شاخصه

 نه تعریف آن است.

غیرواعظان ه ب ه نظ ر  ی ک ه در ظ اهر،ر آی اتواعظان ه، د تفسیرمفسهر لازم به ذکر است 

آورد؛ البت ه در آی ات ح اوی وع   و  ای ر ای وع   را ب ه می ان م ی به هر بهانه رسند نیز می

در ه ردو گ روه آی ات )وعظ ی و های تفسیری بحث کرده و  مفاهیم آن بیشتر از سایر گونه

 تفس یری ک  ک ه یص ورتدر؛ کن د ها و... اس تفاده م ی از روایات، تماثیل، داستانغیروعظی( 

ه ای وع   باش ند،  رند و اندرز و ی ا س ایر مع ادلمومون آن، تنها در آیاتی که  غیرواعظانه 

ب ا اینک ه  )واعظان ه( «روح البیان»تفسیر  عنوان نمونه به. هردازدبها  به این موضوعممکن است 

فس یر آی ات ت است، ل یکن در)غیرواعظانه(  «المیزان» حجم، حدوداً یک دوم تفسیر ازلحاظ

حدود ش  براب ر المی زان مطال ب تفس یری دارد  که حاوی رند است، سوره لقمان 91و  99

 55( و در آی   ه 77-78، ص 7ا، ج  9198حقه   ی، ؛ 195ص ، 95ا، ج  9814طباطب   ایی،)

سوره بقرة که ظاهراً خالی از وع  است، سرشار از رن د و ان درز از فرج ام ریش ینیان اس ت، 

ای ب ه  یزان، ذیل آیه مذکور بنابر گونه و روش تفسیری خ ود، اش ارهکه صاحب الم درحالی

 (.957ص ، 9ج ، ا 9198حقهی،  ؛ 911ص ، 9ج ، ا 9814اندرز ننموده است )طباطبایی، 

 تفسیر واعظانه در اصطلاح .5-6

گون ه  توان تعریف اصطلاحی تفسیر واعظان ه را ای ن میهای رووه  حاضر،  بنابر جمع یافته

دغدغ ه  ت رین و اص لی ، ترکیبی از تفاسیر نقلی، ادب ی و عرف انییر واعظانهتفس: »کردعنوان 
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مص ونیت او  و عام ه مردم است؛ لذا باهدف اثرگذاری در مخاطبتودمفسهر در آن، هدایت 

فهم ب رای عم وم  و قابلادبیاتی جذاب گیری از  با بهره مقابل اغوای شیطانی و نفا بدخواه،

 ای گون ه حت ی در آی ات در ظ اهر غیرواعظان ه ق رآن، ب ه و هبهره جستمردم، از هر مناسبتی 

و حتی ان ذار  و عبرتنصیحت و رند و اندرز  سوی به راهی خیرخواهانه و مهربانانه، حکیمانه

 «.جوید میمردم و ارعاب 

ش ک  یب  «واعظان ه ریتفس » عب ارتدر  نیاس ت بن ابرا ریتفاس  مقولهواعظانه از  ریتفس

از  ریتفس  نی ا در تعری ف ف وا، متمایزکنن ده قی ودی ک هو شود  یجنا محسوب م ر،یتفس

 تی ماهفص ل ای ن تفس یر نس بت ب ه دیگ ر تفاس یر و مب ین د، نش و یقلمداد م  ریتفاس گرید

 .شود های میدان معنایی وع  را شامل می که تقریباً تمام مؤلفه آن است اندرزمدار

تفسیر همشون تربیتی و  هایی از ممکن است مفاد تعریف فوا از تفاسیر واعظانه، گونه

هدایتی را نیز شامل شود و این به دلیل اشتراک بخشی از ماهیت این تفسیر نسبت ب ه برخ ی 

چ ون: بی ان اش ارات عرف انی،  ه ایی شاخص ههای تفاسیر تربیتی و هدایتی است ل یکن  مؤلفه

ر در جنب ه استفاده از مثل، داستان و روایات در قالب ادبیاتی جذاب و ررآرای ه و... ک ه بیش ت

ان د ک ه در  ش ود، از اع رال و ل وازم تفس یر واعظان ه تفسیری مشاهده م ی گونه نیاظاهری 

هاس ت ک ه  تعریف آن )شامل جنا و فصل ذاتی( لحاظ نشده است. وجود هم ین شاخص ه

، تفس یر گرید عبارت ؛ ب هکن د تفاسیر واعظانه را از تفاسیری چون تربیتی و هدایتی متمایز می

هایی که از لوازم ذات ی ا اع رال آن هس تند، از تفاس یری همش ون  با شاخصه واعظانه، تنها

گردد. چه اینکه تعریف فوا، تم ام مص ادیا تفاس یر واعظان ه را  تربیتی و هدایتی متمایز می

شامل شده لیکن از ورود تفاسیر غیرواعظانه همسو یعنی تفس یر تربیت ی و ه دایتی ب ه خ ود، 

عن وان اع رال آن، ص ورت  ه ا ب ه ر واعظانه با تبیین شاخص هکند. مانعیت تفسی ممانعت نمی

تفس یری، ر ووه  و مج الی  گون ه نیاها با تکی ه ب ر مص ادیا  و تبیین آن شاخصه رذیرد می

 طلبد. مستقل می

موضوع آی ه، رن گ و ب وی  تناسب بهای از تفاسیر در برخی از آیات  ممکن است راره

و نی ز ب ه دلی ل  سو نبودن کل متن کتاب از یک ظانهواعظانه به خود گیرند، لیکن به دلیل واع
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توان نام واعظانه را بر ت ارک  عدم شمولیت تمام مشخصات تعریف فوا از سوی دیگر، نمی

 آن نهاد.

 های تفاسیر واعظانه نمونه

ه ا، تفس یری  عنوان از کت اب 11کریم  برخی از محققان معتقدند در طول تاریخ تفسیر قرآن

م از تمام یا بخشی از آی ات و س ور ق رآن هس تند ک ه گ رای  واعظان ه مستقیم یا غیرمستقی

ب ه ن ام کت اب  ه ا آنهرچن د ممک ن اس ت برخ ی از  (571-575 :9811 ،یشاهرود) دارند؛

ک ه البت ه از منظ ر -واعظانه  ریتفاس نیتر معروفی، بار مصطلح تفسیری شناخته نشده باشند.

عن وان  ری به شرح ج دول ز« سیر تحول متن»در کتاب  -ستندیسطح ن کیبودن، در  واعظانه

 اند: شده

 (همانواعظانه )های تفاسیر  نمونه .1جدول 

 سال فوت مفسر مفسر نام تفسیر ردیف

 14 امام علی بن ابیطالب )ع( البلاغه نهج 1

 994 حسن بصری تفسیر الحسن البصری 2

 159 بایزید بسطامی کتاب النور 3

 878 جنید بددادی (امثال القرآن )تفسیر الجنید 4

 878 ابولیث سمرقندی تفسیر بحر العلوم 5

 115 ابوالحسن خرقانی نور العلوم 6

 117 ثعلبی نیشابوری الکشف و البیان 7

 114 ابوسعید ابوالخیر اسرار التوحید 8

 154 زید طوسی الستین الجامع للطائف البساتین 9

 139  انصاریخواجه عبدالله عرفانی قرآن مجید-تفسیر ادبی 11

 545 منسوب به احمد غزالی بحر المحبة 11

 584 ابوالفول میبدی کشف الاسرارو عدة الابرار 12

 515 عین القواة همدانی تمهیدات 13

 515 عین القواة همدانی ها نامه 14

 585 احمد جام رسائل شیخ احمد جام 15

 551 ابوالفتوح رازی رول الجنان و روح الجنان 16
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 سال فوت مفسر مفسر نام تفسیر ردیف

 517 ابوالفرج جوزی اد المسیرز 17

 513 خطیبی )بهاء ولد( معارف 18

 587 محقا ترمذی معارف 19

 571 الدین مولوی جلال ها مانند سبأ( مثنوی معنوی )برخی داستان 21

 571 الدین مولوی جلال فیه ما فیه 21

 قرن هفتم حسنی واع  دقائا التأویل و حقائا التنزیل 22

 371 محمد جمالی اردستانی ظوم(کشف الارواح )من 23

 313 عبدالرحمان جامی تفسیر الجامی 24

 141 فراهی هروی حدائا الحقایا 25

 194 کاشفی سبزواری مواهب علیهه 26

 131 ای ابوالحسن زواره ترجمة الخواص 27

 9917 اسماعیل حقی البیان روح 28

 9985 مؤمن خاتون آبادی خزائن الانوار 29

 9895 نورعلی شاه ظومتفسیر من 31

 9895 علی شاه صفی تفسیر منظوم قرآن 31

 9815 اسدالله آذرگشسب اسرار العشا )منظوم( 32

 ش 9814 سیدعلی حائری تهرانی مقتنیات الدرر و ملتقتات الثمر 33

 ش 9815 رضا میرزا خسروانی علی تفسیر خسروی 34

 ش 9817 ابراهیم عاملی )موثا( تفسیر عاملی 35

 ش 9874 طیب اصفهانی اطیب البیان 36

 ش 9878 محمدتقی فلسفی الکرسی، ریام آسمانی توحید آیة 37

 ش 9878 محمدتقی فلسفی تفسیر بیان 38

 ش 9873 علی صفایی حایری تطهیر با جاری قرآن 39

 9148 بانو نصرت امین مخزن العرفان 41

 9145 میرزا محمد ثقفی تهرانی روان جاوید 41

 معاصر اکبر قرشی علی یر ممتاز )احسن الحدیث(تفس 42

 ش 9811 سیدمحمد ضیاءآبادی صفیر هدایت 43

 ش 9811 سیدمحمد ضیاءآبادی ها تفسیر سوره قیامت و سایر سوره 44

ه  ایی باش  د؛ چ  ه، ب  ا توج  ه ب  ه  ها و فزونی رس  د ج  دول ف  وا دارای کاس  تی ب  ه نظ  ر می

زه رة »، «تفس یر تس تری»ر دیگ ری همش ون ت وان تفاس ی هایی که برشمرده شد، می شاخصه
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، «تفس یر س ورآبادی»، «س لیمان ب ن داوود سقس ینی»نوشته « الریال و نزهة القلوب المرال

« لباب التأویل»و « تفسیر ابوسعد واع  خرگوشی»کاشفی، « جواهر التفسیر»، «تفسیر شنقشی»

ی از تفاسیر ج دول ف وا، خازن را نیز در زمره تفاسیر واعظانه جای داد. از سوی دیگر، برخ

تفس یر ب ا »گیرند؛ مانن د  نه در تفاسیر واعظانه بلکه در زمره تفاسیر تربیتی و هدایتی جای می

)قرش ی(، « أحس ن الح دیث»)ب انو ام ین(، « مخزن العرفان»)حائری شیرازی(، « جاری قرآن

س فی از )ثقفی تهران ی( و تفس یرهای مرح وم ض یاءآبادی و مرح وم فل« تفسیر روان جاوید»

های  تواند ع دم وج ود شاخص ه های موجود در جدول شاهرودی می برخی سور. دلیل نق 

رسد معیاری مطلوب و  عرضی تفسیر واعظانه تا ری  از رووه  ری  رو باشد که به نظر می

 های تفسیری در دست نبوده است. متمایزکننده برای شناخت تفسیری واعظانه از دیگرگونه
هایی که در جدول فوا موجودند، در زم ره آث ار واعظان ه ق رار  برخی دیگر از کتاب

گیرند که به شکل مصطلح تفسیر نیستند، هرچند در بخشی از کتاب به م واع  برخ ی از  می

که اگر آثار  های قرآنی اشاره شده باشد؛ چنان آیات، شئون نزول و رازهای برخی از داستان

ه ا کت اب دیگ ر )مانن د  اعظانه ق رار گیرن د، دهفوا )مانند مثنوی معنوی( در زمره تفاسیر و

 توان در جدول فوا نشاند. گلستان سعدی( را نیز می

با رفع نواقصی که در کاستی و فزونی ج دول ف وا برش مرده ش د و نی ز ح ذف آث ار 

های تفاسیر واعظانه فریقین  توان جدول زیر را به عنوان نمونه غیرمصطلح تفسیری از آن، می

 ارائه داد: در تاریخ تفسیر

 های تفاسیر واعظانه شده نمونه اصلاح .2جدول 

 سال وفات مفسر مفسر نام تفسیر ردیف

 994 حسن بصری تفسیر الحسن البصری 1

 138 سهل تستری تفسیر التستری 2

 855-854 گروهی از مؤلفان ترجمه تفسیر طبری 3

 878 جنید بددادی امثال القرآن )تفسیر الجنید( 4

 878 ابولیث سمرقندی حر العلومتفسیر ب 5

 147 خرگوشی ابوسعد واع  یخرگوش ریتفس 6
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 سال وفات مفسر مفسر نام تفسیر ردیف

 نامعلوم نامعلوم تفسیر شنقشی 7

 117 ثعلبی نیشابوری الکشف و البیان 8

 154 زید طوسی الستین الجامع للطائف البساتین 9

 139 خواجه عبدالله انصاری عرفانی قرآن مجید-تفسیر ادبی 11

 نامعلوم سلیمان سقسینی نزهة القلوب المرال و الیزهرة الر 11

 545 منسوب به احمد غزالی ة )سوره یوسف(اسرار المود یف ةبحر المحب 12

 584 ابوالفول میبدی کشف الاسرار و عدة الابرار 13

 551 ابوالفتوح رازی رول الجنان و روح الجنان 14

 517 ابوالفرج جوزی زاد المسیر 15

 711 علی بن محمد خازن )تفسیر الخازن(  ی معانی التنزیللباب التأویل ف 16

 قرن هفتم حسنی واع  دقائا التأویل و حقائا التنزیل 17

 371 محمد جمالی اردستانی کشف الارواح )منظوم، سوره یوسف( 18

 313 عبدالرحمان جامی تفسیر الجامی 19

 141 فراهی هروی حدائا الحقایا 21

 194 فی سبزواریکاش جواهر التفسیر 21

 194 کاشفی سبزواری مواهب علیهه 22

 131 ای ابوالحسن زواره ترجمة الخواص 23

 9917 اسماعیل حقی البیان روح 24

 9985 مؤمن خاتون آبادی خزائن الانوار 25

 9895 نورعلی شاه تفسیر منظوم 26

 9895 علی شاه صفی تفسیر منظوم قرآن 27

 9815 دالله آذرگشسباس اسرار العشا )منظوم( 28

 ش 9814 سیدعلی حائری تهرانی مقتنیات الدرر و ملتقتات الثمر 29

 ش 9815 رضا میرزا خسروانی علی تفسیر خسروی 31

 ش 9817 ابراهیم عاملی )موثا( تفسیر عاملی 31

 ش 9874 طیب اصفهانی اطیب البیان 32
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یا متن )در حد مطالع ات تحقی ا(  لازم به ذکر است مفسران تفاسیر واعظانه فوا، در مقدمه

تصریحی به لزوم تفسیر قرآن به سبک واعظانه نداش ته و تنه ا در م تن تفاس یر خ ود از ای ن 

ها در مقدمه، اشاراتی به تفسیر ب ر رای ه موعظ ه  اند. برخی از آن روش تفسیری استفاده کرده

ع ه خ وی  تص ریحی اند، لیکن به لزوم نگارش تفسیر به سبک واعظانه در فوای جام داشته

اند. میبدی در مقدمه آورده است که قصد نگارش تفسیری ب ه س بک تفس یر خواج ه  نکرده

عبدالله انصاری دارد، با این تفاوت که تفس یر خواج ه، م وجز اس ت و تفس یر وی، مفص ل؛ 

دیگر اینکه تفسیر وی، جمعی است بین حقایا تفس یر و لط ایف موعظ ه و ت ذکیر )میب دی، 

9859 :9/9.) 
کن د:  گونه بیان می ید طوسی نیز انگیزه خود برای نگارش تفسیر سوره یوسف را اینز

 و ب ود ه ا فکرت را گوین دگان درو و … ب ود ها قص ه ترین خ وش قصه این چون را …»

 ع دهتی را مبت دیان ت ا …سخن بر ابتداء سوره یوسف بنا کردیم  بود، ها عبرت را شنوندگان

 (.1: 9831 طوسی، یدز) «تذکرتی را منتهیان و باشد

نمون  ه م  وارد یادش  ده در برخ  ی دیگ  ر از تفاس  یر واعظان  ه نی  ز موج  ود اس  ت، ل  یکن 

مطالعات تحقیا حاضر در مقدمه تفاسیر جامعه آماری رووه  ر ی  رو، تص ریح مفس ر ب ه 

لزوم استفاده از روش واعظانه در جامعه را نیافت. نگارنده معتقد اس ت دلی ل ع دم تص ریح 

 ای از موارد زیر باشد: تواند مجموعه وم نگارش تفسیر واعظانه میمفسران به لز

های تفس یری در  دانستن لزوم وجود تفسیر به سبک واعظانه در کنار دیگ ر گون ه بدیهی .9

 های نخست و میانی. فوای سده

های  عنوان روش  ی مس  تقل و دارای شاخص  ه بودن روش تفس  یر واعظان  ه ب  ه ناش  ناخته .1

 مخصوص به خود.

جه دانش مندان آن دوران ب ه مطالع ات درون متن ی )محت وای مطال ب قرآن ی، تمرکز تو .8

 (.…و تفسیر های روش) متنی برون مطالعات به نسبت( …روایی و

ریوند مفاد منابر موعظه با تفسیر قرآن که مفسر را ناخودآگاه به نگ ارش تفس یر واعظان ه  .1

 سوا داده است.
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 گیری نتیجه

ترین دغدغه مفسر در آن،  ر نقلی و عرفانی است و اصلیتفسیر واعظانه، ترکیبی از تفاسی .9

هدایت توده مردم است؛ لذا با هدف اثرگذاری در مخاطب عام و مصونیت او مقابل اغوای 

گیری از ادبیاتی جذاب و قابل فهم برای عموم م ردم، از ه ر  شیطانی و نفا بدخواه، با بهره

ای حکیمان  ه،  گون  ه عظان  ه ق  رآن، بهمناس  بتی به  ره جس  ته و حت  ی در آی  ات در ظ  اهر غیروا

خیرخواهانه و مهربانانه راهی به سوی نصیحت، رند و اندرز، عبرت و حت ی ان ذار و ارع اب 

 جوید. مردم می
در تفسیر واعظانه، دغدغه مفسر، هدایت عامه م ردم ب ا اس تفاده از اب زار وع   و ان درز  .1

ابزارهای صحیح مورد اس تفاده از کوشند تمامی  است؛ لذا مفسران در این گونه از تفسیر می

 کار گیرند. ناحیه واعظان را در مقام تفسیر قرآن کریم به

گی  ری از زب  ان ب  ومی و در ع  ین ح  ال س  اده، روان، ج  ذاب،  ای  ن تفس  یر، ض  من بهره .8

آلود و قابل فهم برای عموم مردم، با هدف اثرگذاری و ایج اد  نواز، شعرگونه، داستان گوش

  جاذبه متن تفس یر، از ه ر مناس بتی اس تفاده نم وده و ریامبران ه، رغبت در مخاطب و افزای

حکیمانه، خیرخواهانه و مهربانانه در امتداد تفسیر قرآن ک ریم، ب ه نص یحت و رن د و ان درز 

 رردازد. مردم می

های تفسیری، از ذات ی و عرض ی در چیس تی خ ود  تفسیر واعظانه همشون دیگر گرای  .1

مندی مفسر نسبت به هدایت عامه از طریا  این شیوه، دغدغه ترین ذاتی برخوردار است. مهم

گی ری از زب ان روان و  ت رین عرض یات آن، بهره تفسیر اندرزگونه آی ات اله ی اس ت و مهم

جذاب و استفاده از مآثر دلنشین همشون روای ات امام ان و س خنان حکیم ان اس ت ک ه ن ه 

 یند.آ های این گونه تفسیری به حساب می تعریف، بلکه شاخصه

های همش  ون تربیت  ی و ه  دایتی، در ت  رمیم برخ  ی از  تف  اوت تفس  یر واعظان  ه ب  ا گون  ه .5

های تفسیر واعظانه مانند تأویلات مذموم عرفانی و بیان اسرائیلیات، از سوی تفاس یر  شاخصه

 تربیتی و هدایتی است.

ار از آی د ک ه ادبی اتی سرش  تفسیر واعظانه تلفیقی از تفاسیر نقلی و عرفانی به حساب می .5
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بدیع و آمیخته با شعر، داستان و امثال دارد. همشنین به دلیل ورود متنی از یک یا چن د منب ع 

ای ق رار  بیرونی و غیر از تحلی ل مفس ر، جایگ اه ای ن گون ه تفس یری را ب ین تفاس یر توس عه

 دهد. می

 تعارض منافع

 تعارل منافع وجود ندارد.
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 منابع

 کریم قرآن
. ق  م: مکت  ب الاع  لام معج  م مق  اییا اللد  ةا(.  9141ف  ارس، ابوالحس  ین أحم  د ب  ن ف  ارس. ) ابن

 الاسلامی.

 . قم: نشر أدب الحوزة.لسان العربا(.  9145منظور، محمد بن مکرم. ) ابن

 )چاپ هشتم(. تهران: مرکز نشر. های تصویری تا متن از نشانهش(.  9833احمدی، بابک. )

 نامه مقطع دکتری(. قم: دانشگاه قم. )رایان مدل تفسیری تربیتیش(.  9818اسعدی، علی. )

 . تهران: نشر ثالث.دیوان رروین اعتصامیش(.  9815اعتصامی، رروین. )

 )احمد سروش(. تهران: رگاه. کلیات اشعار فارسی اقبال لاهوریش(.  9859اقبال لاهوری، محمد. )

)حمید سمنانی و سعید نفیس ی(.  کلیات اشعارش(.  9819الدین بن حسین. ) ای، رکن اوحدی مراغه

 تهران: انتشارات سنایی.

 آرام(. تهران: فرهنگ. )ترجمه: احمد خدا و انسان در قرآنش(.  9871ایزوتسو، توشیهیکو. )

 . بیروت: دارالأضواء.الذریعة إلی تصانیف الشیعةتا(.  آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن. )بی

 . قم: رووهشگاه حوزه و دانشگاه.مکاتب تفسیریش(.  9814اکبر. ) بابایی، علی

 . قم: سمت.قواعد تفسیر قرآنش(.  9815اکبر. ) بابایی، علی

 . تهران: انتشارات دانشگاه امام صادا )ع(.یخ تفسیر قرآن کریمتارش(.  9831راکتشی، احمد. )

 . بیروت: دار الکتب العلمیة.کتاب التعریفاتا(.  9148جرجانی، علی بن محمهد. )

. ق م: دفت ر تبلید ات ملاحسین واع  کاشفی و کتاب روضةالش هداءش(.  9871جعفریان، رسول. )

 .88 شماره رووه ، ◌ٴ اسلامی، آینه

 . بیروت: دارالعلم للملایین.الصهحاحا(.  9147عیل بن حماد. )جوهری، اسما

 . بیروت: دارالفکر.روح البیان فی تفسیر القرآنا(.  9198حقی، اسماعیل بن مصطفی. )

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.نامه لدتش(.  9877اکبر. ) دهخدا، علی

 ت: دار احیاء التراو العربی.. بیروالتهفسیر والمفسهرونا(.  9815ذهبی، محمهدحسین. )

 . دمشا: دار القلم، بیروت: الدهار الشهامیة.مفردات الفاظ القرآنا(.  9195راغب، حسین بن محمهد. )

 . قاهره: دار المنار.تفسیر المنارا(.  9878رشید رضا، محمهد. )

 الرسالة.. بیروت: مؤسسة اتجاهات التفسیرا(.  9145رومی، فهد بن عبدالرحمان بن سلیمان. )
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 . بیروت: دار الهدایة.تاج العروسا(.  9811زبیدی، محمد مرتوی الحسینی. )

 . تهران: علمی و فرهنگی.الستین الجامع للطایف البساتینش(.  9831زید طوسی، احمد بن محمهد. )

)ترجم ه: ک وروش ص فری(.  شناس ی گرایی در زبان مب انی س اختش(.  9834سوسور، فردین ان. )

 هنری.تهران: حوزه 

 . دار الشروا، قاهره.تفسیر فی ظلال القرآنا(.  9191سیهد قطب، سیهد بن قطب. )

)تحقی ا:  المزهر فی علوم اللد ة وأنواعه اا(.  9193بکر. ) سیوطی، جلال الدین عبدالرحمان بن ابی

 فؤاد علی منصور، چاپ اول(. بیروت: دار الکتب العلمیة.

 )چاپ اول(. تهران: خاموش. حوهل فهم متنسیر تش(.  9811شاهرودی، عبدالوهاب. )

. ق اهره: دار اتهجاهات التهجدید فی تفسیر القرآن الکریم فی مص را(.  9141شریف، محمهدابراهیم. )

 التراو.

. ق م: معرف ی و س یر تط وهر تفاس یر واعظان ه ش یعهش(.  9811زاده، اکرم. ) شریفی، محمهد، و حسین

 .5شماره  رووهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، شیعه

. بی  روت: مؤسس  ة الأعلم  ی المی  زان ف  ی تفس  یر الق  رآنا(.  9814طباطب  ایی، سیهدمحمهدحس  ین. )

 للمطبوعات.

 . بیروت: دار المعرفة.التهفسیر و المفسهرون فی عصر الحدیثا(.  9111عبدالقادر، محمهدصالح. )

 . قم: دار الهجرة.العینا(.  9194فراهیدی، خلیل بن احمد. )

الدین(.  )تحقی ا: محمدحس ین ش ما صبح الاعشی فی صناعة الانش اءحمد بن عبدالله. قلقشندی، ا

 تا. بیروت: دار الکتب العلمیة، بی

 . بیروت: دار المکتبة العصریة.التسهیل لعلوم التنزیلا(.  9118کلبی، محمد بن احمد. )

 . تهران: انتشارات صدرا.مجموعه آثارش(.  9871مطهری، مرتوی. )

 . قم: انتشارات تمهید.تفسیر و مفسرانش(.  9871دهادی. )معرفت، محمه

 . تهران: دار الکتب الاسلامیة.تفسیر نمونهش(.  9875مکارم شیرازی، ناصر، و همکاران. )

)تص حیح و حواش ی:  کلیات شما )دی وان کبی ر(ش(.  9855مولوی، جلال الدین محمد بلخی. )

 بدیع الزمان فروزانفر(. تهران: امیرکبیر.

اص  در  )تص  حیح: علی کش ف الأس  رار و ع  دة الأب رارش(.  9859ب دی، رش  یدالدین ابوالفو  ل. )می

 حکمت، چاپ چهارم(. تهران: امیرکبیر.
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   www.wikifeqh.ir فقه. به نشانی: تا(. ویکی نامه حوزوی. )بی دان 
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